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 درصـد  4/14گردد وم مي كتابهاي امثال معروف كه معل گيري از نمونه  شكسته با تكيه بر   عاميانه و ،   ميزان كاربرد واژگان بيگانه    -1
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 مقدمه -1

. ر( انـد ت تعريف از مثل ارائـه داده      شناسان و علماي بلاغت ايراني و غير ايراني تاكنون بيش از بيس           نگاران و مثل  مثل
كه هر يك به بعدي از ابعاد مثل اشـاره   ) 7 و 6: 1987،  و ميداني17 -4: 1384،  ؛ پارسا 18 – 17: 1382،  بهمنيار: ك

 يهـا  ضـرب المثـل    فرهنـگ بـزرگ      در كتاب . دارد و هيچ يك به تنهايي معرّف خصايص و كاركردهاي آن نيست           
مشتمل بر تشبيه با مضمون حكيمانـه       ،  آهنگين] گاه[،  اي است كوتاه  مثل جمله «: استف شده   ين تعر ي مثل چن  يفارس

و روشني معنا و لطافت تركيب بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغييـر يـا بـا    ،  الفاظيكه به واسطة رواني و سادگ 
 ).1/25: 1388، يذوالفقار( »تغيير جزئي در گفتار خود به كار برند

شناسان را بر آن داشته است تا براي مطالعـة            زبان،  پيچيدگي زبان انسان  . ها هستند  ان ضرب المثل   از ابعاد زب   يكي
مطالعة سطح آوايي زبان بـر      . كننده مي  و معنايي مطالع   نحوي،  ژگاني    وا،  ح آوايي و سط درآن را   ،  تر زبان   بهتر و راحت  
و نحـو صـورت     ) سـاخت واژه  (ة صـرف    مطالعة سطح دسـتوري زبـان در دو حـوز         . است» شناسي  آوا«عهدة شاخة   

مطالعة سطح معنايي زبان بر عهدة دانـش        . كند  ساختمان جمله را بررسي مي    ،  ساختمان كلمه و نحو   ،  صرف. گيرد  مي
 .شناسي است معني

توانـد از ابعـاد     بررسـي مثلهـا مـي     . اين مقاله درصدد است مثلها را در دو سطح واژگاني و نحوي بررسي نمايـد              
 بر رسايي گفتار و نوشتار؛ بررسي عوامل و عناصر بلاغـي            ها  ضرب المثل يرد؛ از جمله تأثير و نقش       مختلف انجام پذ  

  .هاي ياد شده كمتر به آنها پرداخته شده استشناسي و موسيقيايي زبان مثلها و نظاير آن كه در حوزهو زيبايي
دهنـد و هـر    تشكيل ميها ضرب المثل و كنايات، زبانزدها، اصطلاحات، تركيبات، مواد و مصالح زباني را واژگان 

تعـداد و غنـاي همـين    ، گيرد و توانايي هر زبان نيز به ميـزان      قدرت و قوت مي   ،  زباني به واسطة همين مواد و مصالح      
  . شودمواد زباني بستگي دارد وسنجيده مي

ل مطالعه است كـه      خاص و مستقل و قاب     يك نوع زبان  يها به عنوان      ضرب المثل  يمعرف،  ن مقاله ي ا يهدف اساس 
چ يها ه ـ   ضرب المثل  يدرمورد ابعاد زبان  ) 1385،  يذوالفقار( ي فارس يها  ضرب المثل  يشناستاكنون بااستناد به كتاب   

 نـشان   ي را در امثال فارس    ي مسائل زبان  يبرخ،  توانديق حاضر م  يرو تحق   نياز ا  ؛ نوشته نشده است   يا كتاب يگونه مقاله   
  .  را فراهم آورديار بعدد دامنهيهانة پژوهشيدهد و زم
پنجاه مثل از پنج منبع مثل      ،  هاتعداد نمونه . گيري و مطالعه موردي است     آن نمونه  ين مقاله و جامعة آمار    ي ا يمبنا

همچنـين بـراي    . هاي گويشي در اين پژوهش مورد نظـر نيـست          بنابراين ضرب المثل   مكتوب و به زبان معيار است؛     
  .1مياهاي ديگري نيز انجام دادهگيريهاي خاص نمونههدف مقايسه و يا

  
  هادر سطح واژگاني بررسي مثل-2

انـواع روابـط   ، شناسـي درسـطح واژه . تـوان مطالعـه كـرد   دوسطح واژه شناسي و واژه نگـاري مـي   واژگان زبان را در 
تنها به ميزان ، ميان مسائل متعدد اين سطح از. شودها بررسي ميتاريخي وجامعه شناختي موجود ميان واژه،  ساختاري

  . ميپردازعاميانه و شكسته درامثال مي، واژگان عربي
  :المثل زير به طور مساوي و تصادفي پنجاه مثل برگزيديم ضرببراي بررسي اين سه نوع واژه از پنج كتاب



  59/   هاي فارسي در دو سطح واژگاني و نحويبررسي ضرب المثل
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  . نظر كرديمربط و نشانه صرف، حروف اضافه،  از ضمايردر شمارش واژگان
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واژگان   واژگان عربي  تعداد واژگان  منبع
  شكسته

ميانگين تعداد   واژگان عاميانه
واژگان در 

  جمله
جريب ، عزيز، علف: كلمه4  66  ابريشمي

   بار2) معرب(
، كنول  _

  آموخته
   كلمه5/6

    دهخدا
52  

) معرب توبان(تنبان :  كلمه7
،  بار2جان ، فكر، قاضي، عور

  علم

   كلمه5  تنبان  آيدمي

    بهمنياري
48  

، ساقي، عمر، ساعت:  كلمه12
، قطب، غلط، سامري، دينار، مثقال

  اسلام، يد بيضا، حيدر، دين

   كلمه5  _  _

    شكورزاده
55  

   كلمه5/5  _  _  وسمه، سالم، سكه:  كلمه3

    انوري
49  

، حساب، برات، قبض: كلمه13
، اسلام، غذا،  بار2زهر ، قطران
  سود، طاعون، طرف، قبل، زهد

   كلمه5  داداش، مول  _

   كلمه5/5  ) درصد2 (5  1  ) درصد4/14 (39  270       جمع
  )شكسته و عاميانه، زان ونوع واژگان عربيي م-كيجدول ( 

  واژگان عربي. 1-2 
 واژه عربي است؛ يعنـي      39 واژه تنها    270از  . ه نسبت نثرهاي معيار امروزي بسيار كمتر است       واژگان عربي در مثلها ب    

 درصد كه از اين ميان دو كلمة جريب و تنبان معرب گريب و توبان هستند؛ درحالي كه معدل كلمات عربي در                      4/14
ه كلمه را تصادفي انتخـاب كـرديم و         براي اين مقايسه از ميان آثار ده نويسنده معاصر پنجا         .  درصد است  35نثر امروز   

كنيم و آوردن اصل متن     تنها به نشاني منابع اكتفا مي     ،  براي پرهيز از طولاني شدن حجم مقاله      : (نتايج زير به دست آمد    
  .)ضرورتي ندارد

  هدايت  نويسنده
1341 :20  

  كوبزرين
1347 :132  

اسلامي 
  ندوشن

1371 :5  

آبادي دولت
1358 :10  

  شفيعي كدكني
1366: 243  

غلامحسين 
  يوسفي

  مقدمه: 1373

  ايرج افشار
1344 :356  

واژه 
  عربي

 8  34  21  7  24  24  9  

  %18   %68  %48   % 14  %42  %68   %16  درصد
  جمع.  1 : 1362جلال آل احمد  10: 1340سيمين دانشور   :382.پرويزناتل خانلري  نويسنده

واژه 
  عربي

22   11   15    175  

  %35  %30   %22   %44  درصد
  )اري در نثر معيزان كاربرد واژگان عربيم-ول دوجد(
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شـود و بـسيار جالـب توجـه     هاي ديگر نظم و نثر فارسي مشاهده نمي  كمي تعداد واژگان عربي جز در مثلها در گونه        

خـلاف زبـان شـعر و       ،  خالص و به دور از تأثير و نفوذ زبان عربي است          ،  دور از تكلف  ،  زبان ساده ،  زبان مردم . است
ناآشـنايي مـردم بـا       .شودبخصوص زبان عربي متأثر مي    ،  نهاي بيگانه باان فرهيختگان كه به دلايل متعدد از ز       ادب و زب  

  . واژگان زبان عربي يك علّت استفاده نكردن از واژگان عربي است
ز ا،  و تقريباً صد در صد متكي به فرهنگ اجتماعي هـستند          ...  برخاسته از متن جامعه    ها  ضرب المثل از آنجايي كه    

ضـرب  تنهـا آن عناصـر قرضـي در         ،  در چنين مـواردي   . هاي نثر معيار كمترين واژگان قرضي را دارند         بين انواع گونه  
روند يا از بسامد بسيار بالايي برخوردارند يا بخشي از واژگان زبـان               يابند كه در تداول عامه به كار مي          راه مي  ها  المثل
  .دهند گيرنده را تشكيل مي قرض
   

  ن شكستهواژگا. 2-2
. اين زبان را نبايد با زبان محاوره يكـي شـمرد          . گيردزبان شكسته در مقابل لفظ قلم قرارمي      « :نويسداحمد سميعي مي  

. برخي عناصر پذيراي شكـستگي نيـستند      ). 52:1378،  سميعي( »توان نشكست توان شكست و مي   زبان محاوره را مي   
   .دهدشكستگي بيشتر در عناصر پربسامد زبان روي مي

 واژه تنهـا يـك      270از ميان   . درصد بسيار پايين شكستگي امثال است     ،  نكته جالب توجه در بررسي واژگان امثال      
 مربوط بـه فرهنـگ شـفاهي و عامـه     ها ضرب المثلدرحالي كه چون % 04شكسته است؛ يعني كمتر از ) آيهمي(كلمه  
بـر ميـزان    ،   هنگام كاربرد مثلهـا و در گفتـار خـود          مردم،  البته. رود ميزان شكستگي بيش از اين باشد      تصور مي ،  است

نگاران نيز هنگام   اجماع مثل . اما مثلهاي مضبوط و مدون فارسي فاقد شكستگي بسيار هستند         ،  افزايندشكستگي آن مي  
، شـهري (تنهـا در كتـاب قنـد و نمـك       . انـد  خودداري كرده  از ضبط شكل گفتاري و شكسته واژگان مثل       ،  ضبط مثلها 

مثلها شكسته شـده و اغلـب بـه همـان شـكل             ) 1380،  شاملو( و كتاب كوچه  ) ه مثلها به لهجه تهراني است     ك) (ا370
بـا مطالعـة    . كاملاً ادبي شده است   ،  شكل مثل ،   دهخدا امثال و حكم  حتي در برخي كتابها چون      . اندگفتاري ضبط شده  

  :افتدقافيه يا وزن اتفاق مي،  سجعشكستگي بيشتر در افعال و به دليل رعايت، يابيمامثال شكستة زير درمي
  . صد تومان زير پالانه، حالا كه تالان تالانه
  . بكن بكن امانته، بپوش بپوش مباركه

  . خدا كريمه، بچه خميره
  

  انهيواژگان عام. 3-2
ه بـي   عبارت است ازكلمات و تركيبات زبان محاوره مردم نيمه فرهيختـه ك ـ           «:تعبير ابو الحسن نجفي   واژگان عاميانه به  

به شدت  ،  آورند كه مردم فرهيخته از اداي آنها خاصه در محافل رسمي          الفاظي بر زبان مي    گويندوقيد و بند سخن مي    
  ).1378:هفت، نجفي(  »كننداحتراز مي
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بينـيم كـه از ميـان       مـي ،  رغم كاربرد فراوان از سوي عوام و سيطره فرهنگ مردم بر آن           انه نيز علي  يدرمورد واژگان عام  
درصد از واژگان عاميانه هستند و بقيه از واژگان معيـار           2شود؛ يعني تنها    تنها پنج واژه عاميانه مشاهده مي     ،  مه كل 270

  . و بالاي خط معيار استفاده شده است
تعداد و ميزان كاربرد واژگان عاميانه را در پنجاه كلمه از           . هاي ديگر ادب شفاهي تفاوت دارد     اين موضوع درگونه  

  : كنيمف ادب شفاهي در جدول زير مشاهده ميهاي مختلگونه
  :است) 1381، هدايت (فرهنگ عاميانه مردم ايرانانتخاب همة موارد از كتاب 

  
   جمع   ترانه   متل  افسانه  لالايي  ي ادب شفاهيهاگونه

  34   9  14  5  6  واژه عاميانه
  %17   % 18   % 28  %10   %12  درصد

  ) در انواع ادب شفاهيزان كاربرد كلمات عاميانهيم -جدول سه(
دهـد؛ يعنـي از   درصـد واژگـان را تـشكيل مـي    17گزارش كاربرد كلمات عاميانه در انواع ادب شـفاهي         ،  بنابراين

  .  كلمه عاميانه ديده شده است34ست واژه انتخابي از چهار گونه ادب شفاهي تنها يدو
  

  هاي ممنوع واژه. 4-2
نام مقعد و عمل دفع و جز اينهاست كه بـر زبـان آوردن آنهـا در                 ،  سياغلب شامل روابط جن   ) حرام( هاي ممنوع واژه

به عقيدة  . آيداعتقادات ديني و مذهبي ويا رعايت احترام حرام وممنوع به شمار مي           ،  ترس،  جمع به دلايلي چون شرم    
 ناخودآگـاه  هاي عصر كنوني ناشي از نفرت اشخاص يا اشيا يا اعمالي است كـه انـسان  تابوهاي بدوي و بيم « :فرويد«

  ).589: 1380، مصاحب(» ستايدخواهان آنهاست يا آنها را مي
ملّـت و   ،  اسامي ممنوع نيز همچون كاركرد و نقش آن در حيات بشري و به همان نسبت در كل واژگان هر قـوم                    

گـاه  هيچاما  ،  فرهنگي وجود دارد و ممكن است از فرهنگي به فرهنگي ديگر تعداد اين واژگان كاهش يا افزايش يابد                 
همچنين ميان طبقات مختلف اجتماعي نيز ميزان و نـوع كـاربرد آن متفـاوت اسـت؛ چنـان كـه در                     ..رسدبه صفر نمي  

  . كندبيشترين كاربرد را پيدا مي، فرهنگ عامه و زبان و ادبيات متعلق به آن
  چـين  يـن كلمـات نقطـه     بـه جـاي ا    ،  انـد و مثـل امـروز      رفتهاين كلمات در متون نظم و نثرگذشته عيناً به كار مي          

از بدو كتابت در ايران بعد از اسـلام كـه           ،  آنچه مسلم است  «. شده است اند و كاربرد آنها عيب شمرده نمي      گذاشتهنمي
،  و نيز كتابهاي فقهي كه فقها در مبحث نكاح         ...چين وجود ندارد  در هيچ يك از آنها نقطه     ،  هاي خطي موجودند  نسخه
» انـد ولـي بـا لغـات عربـي آورده    ، مطالب مطروحه را بـا ذكـر جزئيـات   ، رد ديگرطهارت و موا، غسل،  نفاس،  حيض

  ).چهل و هشت: 1382، مجاهد(
 يميـزان و نـوع برخ ـ     ،  )مثل99261از مجموع   ( يفارس يها ضرب المثل فرهنگ بزرگ   مستخرج از   ،  ريجدول ز 

  . دهديرا نشان م )نام مقعد و عمل دفع، فقط روابط جنسي(واژگان ممنوع 
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  )ها  ميزان و نوع كلمات حرام در ضرب المثل-جدول چهار(
درصد از مثلها شامل اين گونه واژگـان  75/2 واژة ممنوع معادل 2740،  مثل99261از مجموع ، ه به جدول با توج 

  . شوندمي
در آثـار  . اندكلمات ممنوع عيناً به كار رفته  ،  الامثالخزينه،  شاهد صادق ،  الامثالمجمعمثل  ،  در كتابهاي مثل قديم   

انـد و   تيزي و نظاير آن استفاده كرده     ،  تلنگ،  قاروره،  ادرار،   گُند جديدتر برخي به جاي اين واژگان از معادلهايي چون        
  . اندگاه به جاي آن سه نقطه گذاشته

 دهخدا نشان   امثال و حكم  مطالعه  «. گذاردچين مي دهد و يا نقطه   كند؛ يا تغيير مي   احذف مي يدهخدا اين امثال را     
و مانع شده است كه مثلهاي فارسي را كه داراي واژة  دهد دهخدا مردي بسيار متين و محجوب بوده و عفت كلام ا           مي

سوزني را در ايـن مثـل       «: چنين گفته است  ،  خر از يك سو بز از يك سو       : دهخدا ذيل مثل  . ضبط كند ،  مستهجن است 
شتن نوع آن هميشه احتراز تمثيلي زشت و ناستوده هست كه رعايت عفت جوانان و زنان خوانندة اين كتاب را از نگا       

  ).29: 1376، ابريشمي (»شده است
بـراي  « برد؛ براي مثال درضرب المثـل     اي ديگر به كار مي    كلمه،  دهخدا در برخي موارد به جاي واژگان مستهجن       

وصـله  ،  چيـزي كـه شـده پـاره       «گذاشته است يـا     » دم خر »« نِ خر . . . ك« به جاي »زنندمصلحت بوسه بر دم خر مي     
بـه  «در اصـل  » ريش خام طمع به جيب مفلـس      « همچنين مثل . استبوده» ني كه شده پاره   . . . ك«دراصل  » دارهبرنمي

روية بهمنيار خلاف دهخدا است؛ وي تمامي       . هايي در امثال و حكم كم نيست      چنين نمونه . استبوده»  نِ مفلس  ...ك
  . شونداين امثال حذف مي، و گويا پس از مرگ وي و در چاپ دوم، كندامثال و حكم را ضبط مي

مردم در كاربرد چنـين واژگـاني خـود را          ،  دهدآن هم در تعداد زيادي از امثال نشان مي        ،  گان مستهجن كاربرد واژ 
هـايي را   كند و نمونه   به كاربرد عين كلمات حرام در احاديث اشاره مي         تفضيلاحمد مجاهد به    . اندكردهمحصور نمي 

بعـضي از   «: گويدكند كه مي  استشهاد مي ) 255:م ( از دانشمندان مشهور عرب   ،  دهد و به قول جاحظ بصري     ارائه مي 
زنند و  كنند و دم از پارسايي مي     لرزند و اظهار دوري از زشتي مي      مي،  شنوندفرج و وطي را مي    ،  مردم هرگاه نام آلت   

چيزي از جوهر عفت و بزرگواري و وقار حقيقـي در آنهـا نيـست جـز                 ،  نمايندبيشتر كساني كه اين تظاهرات را مي      
  ).چهل و هشت: 1382، ؛ به نقل ازمجاهد3/40، الحيوان(» اشصورت تصنعي

اي قوي از اندرز و تعلـيم       زمينه،  شودمثلهايي كه لحن خارج از نزاكت دارند يا واژگان مستهجن در آنها ديده مي             
ي اتفاقاً قبح عملي زشت در مثلي با لحن خارج از نزاكت به خـوب             . نگاري يا هجو نيست   در خود دارند و هدف هرزه     

نبود قانون  ،  نشان دهندة هرج و مرج امور مملكت      » .ن هر كس رفت رفت    ...ر هر كس ك   ... ك«شود؛ مثل   نمايانده مي 
نمايي و نمـودن قـبح عمـل        در بزرگ ،  گويدوقتي ابلهي ساكت به سخن درآيد و سخنان ابلهانه مي         . عدالتي است و بي 

  !يعني جفت جفت: گويدشنونده مي، به مزاحو گاه » زد. . . گكه گفته مرده نمي«: گويندزشت وي مي

  جمع يدن. ..گو  يدن. ..چ  يدن...شا دن...گا  س...  ...گ  دني...ر  ه...خاز ...گ ن ...ك  گانواژ
  2740  534  17  126  21  66  321  121  178  183  1173  تعداد
  75/2  53/0  017/0  12/0  20/0  06/0  32/0  12/0  17/0  18/0  17/1  درصد
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، مولـوي ،  سـنايي ،  چـون انـوري   ،  نگاهي گذرا به آثار شـاعران بزرگـي       . اين روش بزرگان ادب ما هم بوده است       
دهد كه اين بزرگـان در كمـال        قابوس بن وشمگير نشان مي    ،  چون عبيد زاكاني  ،  جامي و نويسندگاني  ،  سعدي،  نظامي

ناگزير به عنوان ابزاري البتّه مؤثر از اين        ،  و آزاد انديشي براي القاي برخي معاني خود       ) الدينكه لااكراه في  (پروايي  بي
در ، تواند داستان زيباي زير را از مولانا كه مصراعي از آن مثل هم شده اسـت  هيچ كس نمي  . اندجستهكلمات بهره مي  

  :مين كاربرد درست استبرابر كاربرد يك واژه نكوهش كند كه از قضا لطف داستان نيز در ه
  .ناگهان از مقعدش بادي بجست زدستآن يكي نايي كه خوش ني مي

  .)4/324 و 4/770:  مثنوي( »زني بستان بزنگر تو بهتر مي« ن نهادي كه ز من...ناي را بر ك
  
   واژگانيمثلها عامل بقا. 5-2

نحوي و واژگاني از جمـلات معمـولي        ،  صرفيمثلها به لحاظ    . مانندواژگان برخي مثلها اغلب به همان شكل باقي مي        
  . را دارند كاركرد شعر، ماندگارتر هستند و در اين ويژگي

اصطلاحات و كنايات زباني در ، بسياري از لغات.  واژگان زبان است ي از عوامل بقا   يكي،  ضرب المثل مانند شعر   
آن مثل در ميان مردم رواج دارد؛ براي مثـال          كند؛ زيرا همواره    شود و از زوال و مرگ آنها پيشگيري مي        مثلها ضبط مي  

در » كلـو «،  »كـشمان «،  »گـُنج «،  »بازيخاك«،  »ششتري«،  »منگال«،  »توشمال«،  »كنبوزه«،  »پناباد،  »كلك«،  »شتل«واژگان  
  : مثلهاي زير امروزه همچنان در ميان مردم جاري است

  ).استاصطلاحي در قماربازي : شتل(از بد قمار هر چه ستاني شتل بود  -
  ).آتشدان سفالي: كلك(  اي فلك به همه منقل دادي و به ما كلك-
   ).يمخفف پناه آباد نام قلعه شوش. ايسكّة نقره: پناباد ( بايد ز جان گذشت و پناباد خرده كرد-
   ).كالك، خربزه نارسيده): كنبزه(كمبوزه ( آدكمبوزه با خيار مي، دآ بزك نمير بهار مي-
  ).نوازنده محلّي: توشمال (خاردپايم مي: گفت، د ساز بزن به توشمال گفتن-
  ).نوعي داس: منگال(گيرند منگالت را كه نمي،  به درو راهت ندهند-
  ).نوعي فرش مرغوب: ششُتري(س را با شُشتري پينه نكنند  پلا-
  ).كشت و زرع: خاك بازي (خواهد خاك بازي پاك بازي مي-
  ).گنجايش، اندازه، مقدار: گنُج (دهد خدا سرما را به گنُج لباس مي-
  ).كشتمان، زراعت: كشمان(داند كَشمان كجاست  آب مي-
  ).ظرف، مصغر كلّه: كلو(ود كلوش سفال نب،  اگر سگ سزاوار نبود-

كنند؛ چنان  مردم برخي واژگان مهجور را به كلمات مشابه و مفهوم آنان در كاربرد خود بدل مي               ،  در برخي موارد  
  . اندبدل كرده» گرگ باران ديده« تبديل و مثل را به باران را به بالان» گرگ بالان ديده«كه در مثل 

گرگ بالان ديده؛ يعني گرگي كه گرفتار تله شـده و مجـرب و كاركُـشته                ،  بالان به معني تلّه و دام است؛ بنابراين       
توانـد  اران ديدگي صفتي براي گرگ نمي     اند و ب  هاي وحشي بيابان حتماً باران را ديده      در صورتي كه تمام گرگ    . است

ايرج ميرزا نيز در اين شـعر بـالان   ! بلكه بالان ديدگي تجربة مؤثري براي گرگ است، اي براي او نيستباشد و تجربه  
  :ديده را برگزيده است
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  تو خيلي پاردم سائيده باشي    همانا گرگ بالان ديده باشي
  )348، ديوان (

توانند از امثال به عنوان شاهد مثـال  دريافت معني دقيق برخي واژگان مهجور نيز ميبنابراين فرهنگ نگاران براي   
  . استفاده كنند

از ميان امثال گذشته و واژگان باقي مانده        . شناسي است درحوزة گويش ،  همچنين فايدة ديگري كه ضبط مثل دارد      
بـراي مثـال    . و گويشي آن روزگار دست يافت     قيمتي دربارة فارسي عاميانه     توان به اطلاعات ذي   گويشي ميان آنها مي   

اند؛ البته تعـداد آنهـا انـدك اسـت؛ زيـرا هبلـه              رودي برخي واژگان به شكل عاميانه به كار رفته         هبله الامثالمجمعدر  
را به جاي گـويم     » واجم» «شكنهمي«را  » شكندمي «1838در مثل   . اغلب آنها را به صورت ادبي درآورده است       ،  رودي

 آورده است 1918در مثل ) بالايم كش(را به معني برَم كش » ورم كش« و 1771در مثل  » گويد«را به جاي    » واجي«و  
  . از گويش پيشين شهر تبريز است) 9: 1364، روديهبله(كيا كه اين آخري به زعم دكتر صادق

اي گنجينـه ، دوين شده استها كتاب مثل به گويش اصلي به همراه برابرهاي فارسي تهاي اخير نيز كه ده در سده 
كنـد و در اختيـار   از عبارات و جملات شناخته شده و شاخص مربـوط بـه گويـشهاي مختلـف ايـران را ضـبط مـي                     

تنهـا از همـين طريـق بـه     ، بسياري از واژگان اصيل و نادر محلي موجود در مثلها    . دهدپژوهندگان و آيندگان قرار مي    
  . شود ميان مردم حفظ و نگهداري ميشكل مكتوب و يا حتي غيرمكتوب و رايج در

  
  جايي واژگان در محور جانشينيتغيير يا جابه. 6-2

داننـد  خلاف مثلهاي عربي كه تغييردر آنها را جـايزنمي       . هاي مثلها تعدد روايات و تغيير شكل مثلهاست       يژگييكي از و  
» خواهي برو گيلان  مرگ مي «ثل معروف   م. اين موضوع يكي از تفاوتهاي مثل فارسي با عربي است         »الامثال لاتغير «كه  

  :هاي زير در مناطق مختلف ايران كاربرد داردبه شكل
  )كرماني(خواهي برو بهاباد مرگ مي
  )افغاني(خواهي برو قندز مرگ مي
  )جهرمي(خواهي برو هكون مرگ مي
  )گيلاني(خواهي برو گرواز مرگ مي
  )مازندراني(خواهي برو گيلان كك مي، خواهي برو تهرانمرگ مي
  )آلاْشتي(دين داري برو دادگاه ، خواهي برو گيلانمرگ مي
  )زرقاني(خواهي برو ابرقو كرباس مي، خواهي برو گيلانمرگ مي

در سـه مثـَل اخيـر بخـشي     . جا درآمـده اسـت  اي با توجه به مقصود و شرايط مورد نظر آن    اين مثل در هر منطقه    
  . ده باعث توازن و آهنگين شدن و افزايش بار معنايي آن نيز شده استاي افزوافزوده نيز دارد كه اين پاره

، متـل ،  ترانـه ،  اين موضوع را در تعـدد روايـات يـك افـسانه           . هاي ادبيات عامه تعدد روايات است     يژگييكي از و  
ا در خود اين ويژگي ر ،  دهندات را تشكيل مي   يمثلها هم كه بخش مهمي از اين ادب       . توان ديد چيستان و لالايي هم مي    

  . دارند
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هركس بـا توجـه     ،  مردم باشند ،  اگر روايات فرهنگ عامه   . تعدد راويان است  ،  علت اين تعدد و گوناگوني روايات     
شرايط خاص و بسياري عوامل ديگر مثلها را به نفـع           ،  فرهنگ،  اقليم،  شرايط زماني و مكاني   ،  نيازها،  به ذوق و علاقه   

  . سازدهايي ديگر را مينمونه، مثل اصليكند و به قياس خود مصادره به مطلوب مي
  از » آدم«اي بـه هـم معنـا و مـرادف آن اسـت؛ چنـان كـه بـه جـاي                      تبديل كليـدواژه  ،  گاه نيز علت اين تغييرات    

  :شود؛ مثلاًاستفاده مي» آدميزاد«و » شخص«، »انسان«، »مرد«هايي چون مترادف
  . آدميزاد شير خام خورده است

  . ه استآدم شير خام خوردبني 
  . انسان شير خام خورده است
  . بشر شير خام خورده است

  . آدمي شير خام خورده است 
المعنـي و همنـوع و   هايي قريـب ديديم كه به جاي كوزه از كليدواژه      » يكيش دسته ندارد  ،  هزار تا كوزه بسازد   «در مثل   

  . استفاده شده بود ...،تيشه، كيسه، قبا، آغل، آفتابه، چاقو، چون سبو، مشابه و نه مترادف
  :هاي زير ضبط شده استبه شكل» آبله هم درآورد، احمدك بس خوشگل بود«مثل 

  . آبله هم درآورد، بس كه خوشگل بود، مبارك
  )آذري(آبله هم درآورد ، از بس قشنگ بود، خانمعروس
  )شيرازي(خوشگل بود سالك هم درآورد  ،عروس

  )آذري (زد و آبله هم درآورد، خوشگل بود خيلي آقا
  )عوام(آبله هم درآورد ، خوشگل بود از بس كاكامبارك
  )آذري(زد آبله هم گرفت ، خيلي خوشگل بود گوزل آغا
  )عوام(آبله هم درآورد ، از بس خوشگل بود كاكاسياه
  )تهراني(آبله هم درآورد ، خيلي خوشگل بود ميمون
  )تهراني(آبله هم دركرد ، خيلي خوشگل بود حسني
  )سوادكوهي(جوش هم درآورد ، گل بودخوش خيلي فاطي

. در محور جانشيني تغيير كرده است و تغييرات در ساير اجزاي جمله انـدك اسـت    ) فاعل(در اين مثلها تنها نهاد      
 سـير   ةهـا و مطالع ـ   واژهتغيير اين كليـد   . گيردهاي اصلي و استعاري مثلها صورت مي      در كليدواژه ،  اغلب اين تغييرات  

 ما را به نتايج در خور توجهي برساند؛ ازجمله آن كه برخي مثلها ميان مشاغل مختلف رفته و                   تحول آنها ممكن است   
، صـنعتگري ،  به تناسب شغل آنان تغيير كرده است؛ چنان كـه مثلهـاي زيـر در حـوزة مـشاغلي چـون چـاقو سـازي                        

  :يردرآمده است به شكلهاي زيراني ايها فرهنگ بزرگ ضرب المثلخياطي و بنايي در ، كشاورزي، دامپروري
  . ندارد دسته يكيش .بسازد )سبو(كوزه  صدتا/ هزار
  . ندارد دسته يكيش .بسازد چاقو صدتا/ هزار
  . ندارد دسته يكيش .بسازد آفتابه صدتا
  ندارد كوركهره يكيش .ببندد آغل صدتا
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  . ندارد آستين يكيش .بدوزد قبا هزارتا/ صد
  . ندارد ته يكيش .بدوزد كيسه هزار/ صد
  . ندارد دسته يكيش .تراشد تيشه اصدت
  . شودنمي بسته يكيش .ببندد سد صدتا

  . ندارد.زرده يكيش .بشكند مرغصدتاتخم
  . ندارد دانه يكيش .ببندد گندم صد دسته

  . ندارد سقف يكيش بسازد.خانه هزار
ل جاي خود را    اين ساخت قياسي ممكن است بر اثر تحولات زباني باشد و كلمات قديم و تاريخي و غيرمستعم                

  :به ترتيب تاريخي به شكلهاي زير ضبط شده است» با همه بله با من هم بله«مثل . به واژگان امروزي بدهند
  با همه پلاس با ما هم پلاس

  با همه سالوس با ما هم
  با همه پنج با من هم پنج
  با همه ها با من هم ها
  با همه بله با ما هم بله

  . اندتبديل شده» پنج«و » بله«و » ها«به » سالوس«و » پلاس«ها واژة ر اين نمونهد
ايـن نـوع از     . جـايي اركـان جملـه در محـور همنـشيني اسـت            جابـه ،  بلكه اين تغيير  ،  كنندها تغبير نمي   گاه كليدواژه 

  :هاي گفتار استيژگيو
  . داية مهربانتر از مادر را بايد پستان بريد

  . بانتر از مادر را بايد بريدپستان داية مهر
  . داية از مادر مهربانتر را بايد پستان بريد
  . بايد پستان داية مهربانتر از مادر را بريد

  . جا شده استجايي تنها گزاره ثابت مانده و بقية اجزا جابهدراين جابه
  هـزار چـرخ   ، ي تا بـه زمـين برسـد   سيبي را به هوا بينداز«؛ چنان كه در مثل گاه ميزان تغييرات بسيار بيشتر است 

بلكه تمام كلمات   ،  شودهاي اصلي نمي  بيش از سي شكل يافته است و اين تغييرات تنها مربوط به كليدواژه            » خوردمي
  :كندآن تغيير مي

  . خوردهزار چرخ مي، سيبي را كه به هوا بيندازي تا به زمين برسد
  . ا به زمين برسدخورد تهزار چرخ مي، سيب را كه به هوا بيندازي

  . رسدخورد تا دوباره به زمين ميهزار تا چرخ مي، يك سيب را كه به هوا بيندازي
  . خورد تا به زمين برسدهزار تا قل مي، اگر سيبي را به هوا بيندازي

  . خورد تا برسد به زمينهزار تا چرخ مي، تا پايين بيايد، رودسيبي كه بالا مي
  . زندپايين بيايد صد تا چرخ مي، اندازيميتا يك سيب را به آسمان 

  ... و
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  :هاي ديگر به شرح زير استكلمات تغيير يافتة اين مثل در نمونه
  ، رودمـي ،  انـداختي » بينـدازي «بـه جـاي      بـالا؛ ،  آسـمان » هـوا «توپ؛به جاي   ،  سكه،  سنگ،  كلاه» سيب«به جاي   

بـه   بيايـد؛ ،  رسـد مـي ،  برگردد» برسد«به جاي    پايين؛» زمين«به جاي    پرتاب كني؛ ،  بيندازد،  اندازيمي،  برود،  خوردمي
  .تا، اگر، يك» كه«به جاي . خوردقل مي، زندچرخ مي» خوردچرخ مي«به جاي  صد؛» هزار«جاي 

تفـاوت در روسـاخت و محـور جانـشيني          ،  يكي اسـت  ) محور همنشيني (ژرف ساخت دستوري و معنايي مثلها       
  . آنهاست

شامل يك پايه و دو پيرو تشكيل شده است كه جملـه پايـه چهـار                ،  روايتها از سه پاره   در محور همنشيني تمامي     
و جمله پيرو دوم هم سه جزئـي        ) فعل+ مسند+ نهاد(و جمله پيرو اول سه جزئي       ) فعل+ متمم+ مفعول+ نهاد(جزئي  

  . است) فعل+ مفعول+ نهاد(
ها ولي مفهوم و برخي كليدواژه، تفاوت استتغييرات در برخي از مثلها چنان است كه ساخت دستوري دو مثل م          

  :يكي است
  )شكورزاده(خواهي پهناش را ببين كرباس مي، خواهي ماماش را ببيندختر مي

  )كوچه(دختر را برارش بين ، كرباس را كنارش ببين
  )افغاني(دختر را از مادر ، كرباس را از بر بگير

  :و يا 
  )شكورزاده. (اندازدب به هم ميو تخته را خو) لت(اما در ، خدا نجار نيست

  )دهخدا. (به هم انداز است، خدا تخته تراش نيست
  )بختياري. (اندازد در و تخته را خوب به هم مي،اگر خدا نجار نيست

  )دهخدا. (كند اما در و تخته را خوب با هم جفت و جور مي،خدا نجار نيست
  )گيلكي. (زند ولي تخته به تخته مي،خدا نجار نيست
  )شاهرودي. (انداز خوبي است در به لتة ولي لنگ،خدا نجار نيست
  )سنگسري. (كندها را با هم جور ميپاره ولي خوب تخته،خدا نجار نيست
  )لري. (اندازداما تخته را به تخته مي، خدا نجار نيست

هنگام انتقال اجـزاي    ،  شوندمثلها چون سينه به سينه نقل مي      . ضبط نشدن آنهاست  ،  دليل ديگر تعدد روايات امثال    
  شـود يـا كليـد   كند و يا بخشي حذف يـا اضـافه مـي   كلامي و يا هر دليل ديگر تغيير مي،  جمله بنا به ضرورت مكاني    

  . كنداي تغيير ميواژه
خواهـد در كـلام خـود       اي كه مي  شود هركس مثل را به گونه     كثرت تداول و كاربرد امثال در ميان مردم باعث مي         

هاي مختلف و متناسب با موقعيت به كـار         شوند و در وجوه و صيغه     در اين كاربردها افعال صرف مي     . نمايداستخدام  
  :روند؛ مثلاًمي

  گو پيدا نشد؟ اذان،مگر بلال كه مرد
  بلال كه مرد اذان نگفتند؟

  . شودگو قحط نميبعد از بلال اذان
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  گو قحط شود؟اذان، حالا مگر بلال است كه اگر بميرد
  گو پيدا شد؟هم اذان، م بلال مرده

  شود بعد از بلال كسي اذان نگويد؟مگر مي
  . گو هم پيدا شدبلال مرد و اذان
  شود؟صبح نمي، اگر بلال بميرد

  ... و
گـرگ  «كه اشاره شـد     تحريف و يا تبديل و حتي به روز كردن مثلهاست ؛چنان          ،  گاه تعدد روايات نتيجه تصحيف    

  . بدل شده كه براي مردم مشهورتر است» گرگ باران ديده«ور زمان به بر اثر مر» بالان ديده
شود؛ مثلهاي منظوم و امثـال شـعري كمتـر          آنچه در مورد تغيير شكل مثلها گفتيم به مثلهاي غيرمنظوم مربوط مي           

نه تغيير باعث را هر گويز، معني آن است  تغييرات تنها درحد تبديل يك كليدواژه به كليدواژة هم        . شونددچار تغيير مي  
  . شودريختگي وزن مياختلال و به هم

 چنـان  -شايد ايـن تغييـر   . شونداي ديگر كمتر دچار تغييرات اساسي مياي به منطقهمثلها در طول زمان از منطقه 
د جاافتادگي و كـاربر   ،  وزن و آهنگ  ،  قالب مثلها با وجود ايجاز و اختصار      .  باشد  در حد تغيير كليدواژه    -كه اشاره شد  

علامـه دهخـدا معتقـد      . از ساير انواع ادب ماندگارتر اسـت      ،  از اين رو  . شودفراوان آن كمتر دچار دخل و تصرف مي       
، و از اين رو مقاومت يا مخالفتهاي سخت دارد؛ چنان كه دوبار يا سه بار كه تغيير خط، ماندها مي مثل در سينه  «: است

) آن دشـمن خانـه برانـداز   (تنهـا ايـن قـسمت را    ، ي زمين محو كـرد ما را يكباره از رو، ادب و تاريخ و علوم گذشته  
  )21: 1366، دهخدا(» !نتوانست از ميان بردارد

  
    در سطح نحوي  بررسي مثلها-3
  جمله. 1-3

رود  و پيام كاملي را برساند ؛ مثـل پرويـز مـي      باشد) هنهاد و گزار  (جمله سخني است كه حداقل داراي دو جزء اصلي        
هر چه  ،  رود؛ به عبارتي  يك جمله به شمار مي    ،  هر مثل به دليل دارا بودن شرايط تعريف جمله        ). 10: 1363،  خانلري(

هاي ديگر مثلَ همخواني يژگياصطلاح و يا تعبير چون جملة كامل نيست و با و  ،  زبانزد،  از جمله كنايه  ،  شبيه مثل باشد  
دو «،  »پـا در هـوا    «،  »دسـت مريـزاد   «،  »لـوان پنبـه   په«،  »لاف زدن « پس اصطلاحاتي چون  . آيدمثل به شمار نمي   ،  ندارد
، شودها ثبت و درج مي    نامهمدخل واژگاني است كه در فرهنگ واژگان و لغت        ،  ها نظير آن  و ده » پاشنه ساييده «،  »آتشه

  . المثلنه در فرهنگهاي ضرب
  
 ترتيب اجزاي جمله .2-3

را از ايـن جهـت      ) هاي سطح واژگـان   همان نمونه (ل  هاي مثلي پنجاه مث    براي نشان دادن ترتيب معمول اجزاي جمله      
  :جملات به ترتيب معمول دستوري به شرح زير است% 88 جمله يعني 44بررسي كرديم كه معلوم شد 

  فعل + مفعول + نهاد
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  فعل+ مسند + نهاد
  فعل+ متمم+ مفعول+ نهاد

 جملات؛ يعنـي اجـزاي شـش جملـه          %12شوند و   جا مي بهتنها قيود به ضرورت معني و تكيه جا       ،  در اين ترتيب  
جا شده اسـت و     بهاز اين شش مورد چهار مورد منظوم است كه به ضرورت قافيه فعل در آنها جا               . جا شده است  جابه
بلكـه هجـايي اسـت و از دسـتور زبـان      ،  مورد ديگر نيز به زبان گفتاري و موزون است و وزن آن عروضي نيست          دو

  . كندگفتار تبعيت مي
كمتـر از زبـان گفتـار       ،  رغم تأثير از فرهنگ مردم    دهد شكل و ساخت نحوي امثال فارسي علي       ان مي اين نكته نش  

  . تأثير پذيرفته است
  : جايي اجزاي جمله به دليل حفظ وزن و قافيه امري طبيعي و خارج از اين بررسي استبهدر مثلهاي منظوم جا

  .هي مردنخوري هم خواكه هم غم مي .خوري از بهر مردنچرا غم مي
   .چشم بينا بهتر از سيصد عصا

در مثلهـاي زيـر اجـزاي    . جنبة بلاغـي نيـز دارد  ، جايي ترتيب اجزاي جمله در مثلها جز حفظ وزن و آهنگ   بهجا
  :اندجا شدهبهجمله براي رعايت سجع جا

  ]. است[جلي در زمستان از گُلي بهتر : در اصل .در زمستان جلي بهتر از گُلي
  . كننداز سرت پوستي مي، بادوستي دوستي: دراصل .كنند پوستياز سرت مي، دوستي دوستي

  . خورد] را[كه هليم و روغن ، كه به هاون دسته زند: در اصل..كه خورد هليم و روغن، كه زند دسته به هاون
  :شودگاه براي تأكيد برخي ازاجزا فعل مقدم مي

  . زندد چرت ميبهتر از مرش: در اصل .بهتر از مرشد، زندچرت مي
  .].است[شپشك شراب خورده، چرا عالم نشود خراب: در اصل..شپشك خورده شراب، چرا نشود عالم خراب

  
  :هاي مثلياجزاي جمله. 3-3

  :دوجزئي
 . آيدآدم دو بار به دنيا نمي: فعل+ نهاد  )1

  :سه جزئي
  )عوام (.شنودآب صداي خودش را نمي: فعل+ مفعول + نهاد  )2
 )سنايي (.آب حيوان درون تاريكي است: علف+ مسند + نهاد  )3

 )دهگان( .گذرداز شكمش نمي، از مهرية مادرش بگذرد: فعل+ متمم + نهاد  )4

  :چهار جزئي
  . دهدخدا سرما را به گنُج لباس مي: فعل+ متمم + مفعول + نهاد  )5
 )دهخدا. (كندوسمه قد را بلند نمي: فعل+ مسند + مفعول + نهاد  )6

 .گويند عين عليبه كور مي: فعل+ مسند .+متمم + نهاد  )7

  :شوندمثلها مركب هستند كه از جملات هسته و وابسته تشكيل مي% 40حدود ، چنان كه گفتيم
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  .درآورد هم آبله ،بود خوشگل احمدك
  ] فعل مفعول[ ]مسند فعل نهاد [ 

  جمله وابسته جمله هسته 
  :شده كه نمودار درختي آن چنين استاين جملة مركب از دو جمله سه جزئي با مسند و مفعول تشكيل 

  مله مركبج                                                   
  
  

  جمله هسته                                            جمله وابسته                           
  

  گزاره                  نهاد                                 گزاره                 نهاد                      
   

  فعل                          مسند                                فعل         مفعول                                    
  بود                        خوشگل    احمدك                درآورد        آبله هم                                  

  
  :دهدپراكندگي انواع هفتگانه اجزاي جمله مثلي را نشان مي) هاي سطح واژگانينمونه(مطالعه در پنجاه مثل 

تعـداد كـل جمـلات      ،  اندهاي مركب تشكيل يافته   درپنجاه مثل مورد مطالعه به دليل آن كه تعدادي از مثلها از جمله            
  .  است82
  

   )1(  
  جزئيدو 

     )2(  
ســه جزئــي 

  با مفعول

   )3(  
ســه جزئــي 

  با مسند

    )4(  
ســه جزئــي 

  با متمم

      )5(  
چهار جزئي  
ــول و  مفعــ

  دارمتمم

    )6(  
چهار جزئـي   
مفعـــــول و 

  مسنددار

    )7(  
چهار جزئـي   

ــتمم  و مــــ
  مسنددار

  0        1  5   6  36  16    18    تعداد
  0         %1   %6  %7,5  %44  %19,5  %22   درصد

  )ها   در ضرب المثل پراكندگي انواع هفتگانه اجزاي جمله-جدول پنج(
  

اسـت كـه جمـلات سـه جزئـي          %) 7 (6و چهـار جزئـي      % ) 71 (58سه جزئي   ،  %)22 (18تعدد جملات دو جزئي     
جملـه  ازده  ي ـتنهـا   ،  توجه داشته باشيم كه از پنجاه مثل مورد مطالعـه         . دهدبيشترين تعداد جملات مثلي را تشكيل مي      

اند كه در اين جملات مركب اغلب ازيك هسته و وابسته تشكيل شده      .  جمله ديگر مركب است    ه ون سيساده است و    
دليـل ايـن   . دهندبيشترين تعداد جملات مورد مطالعه را تشكيل مي) سه جزئي با مسند  (بيشتر موارد جملات اسنادي     

   اغلب پندها و حكمتها در قالـب جمـلات اسـنادي بيـان              امر هم روشن است؛ زيرا بناي مثل بر پند و اندرز است كه            
  . شوندمي
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  هاي مثلي از نظر فعلانواع جمله. 4-3
  فعلبي. 1-4-3

  :شودفعل برخي مثلها به دليل ايجاز ذاتي يا مرور زمان به قرينه لفظي و معنوي حذف مي
  به از پلو اَلو

  اين آش و اين كاسه
فعـل را تـشكيل دهنـد كـه از نظـر            اي بـي  ك پيوندهاي همپايگي جملـه    ممكن است دو كلمه يا دو بخش به كم        

  :گيرند؛ مثلمفهومي با هم در تقابل قرار مي
  )دهخدا(نه ديدار عرب ، نه شير شتر

  هم فال و هم تماشا
  چه خواجه علي و چه علي خواجه

  يا تخت يا تخته
  سر ما و تقدير خدا

، بلكه حرف عطف باشـد كـه در قالـب جمـلات امـري     ، شدممكن است رابط دو بخش صرفاً پيوند همپايگي نبا  
  :رود؛ مثلخبري و يا التزامي به كار مي، استفهام انكاري، استفهامي

  دوري و دوستي 
  بازي؟پيش لوطي و معلق

  حرف درست و زبان سست
  از خرس مويي و از قلندر هويي

  مستي و راستي
  :يا بدون حرف ربط

  اختياري، چهار ديواري
  لايقخلايق هر چه 
  دردسرسر به سر بي

  مال بد بيخ ريش صاحبش
  داغ اميري، سر پيري

گيرند كه به ايـن گونـه    قرار مي ...و،  »گويي«،  »انگار«،  »چون«،  »مانند«،  »مثل«گاه در آغاز برخي مثلها ادات تشبيه        
  :حكم شبه جمله هستنداين گونه مثلها نيز در . گويند و تعداد آنها نيز بسيار زياد استمثلهاي تشبيهي مي، مثلها

  مثلِ اجَلِ معلق
  مثل كنيز حاج باقر

  مثل شپش لحاف كهنه
  مثل عقرب زير حصير

  مثل مادر وهب
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  مثل جن بو داده
  
  با فعل. 2-4-3

  :هاي مثلي ممكن است با فعل اسنادي باشدجمله
  )روديهبله(آواز دهل شنيدن از دور خوش است 

  :يا فعل تام
  )دهخدا(ماند روزي نميدهن باز بي
  . المثل در مورد نوع فعل نتايج زير به دست آمدگيري از صد ضربدر نمونه

  فعل تام   فعل اسنادي   فعلبي   
  36   13   1   ابريشمي
  26   23   1   بهمنيار
  62   36   2   جمع
  %62   %36   %2   درصد

  )ها زان و نوع افعال در ضرب المثليم -جدول شش(
  نظر وجههاي مثلي ازانواع جمله. 5-3

  :شودالتزامي و امري در مثلها ديده مي، از نظر وجه تمام وجوه معمول خبري
  :وجه خبري. 1-5-3

  )دهخدا. (سوزندتر و خشك با هم مي
  )ابريشمي. (ماهتاب شد، امشب كه ما دزد شديم

  . تعجبي و عاطفي نيز داشته باشد، تواند لحن پرسشيهاي خبري ميفعل جمله
  )دهخدا(دار بگيرد؟ آدم چرا روزة شك

  )دهخدا! (حيف از آن مسجد كه در سمنان بود
  كه زند دسته به هاون؟ كه خورد هليم و روغن؟: مثلهاي پرسشي چند گونه است؛ يا پرسش تنهاست

  خواهد؟ دو چشم بيناكور از خدا چه مي: يا پرسش و جواب
  :وجه امري. 2-5-3

  )اميني (.تعارف كم كن و بر مبلغ افزاي
   . همرنگ جماعت شو،نشوي رسواخواهي 
  . امر و نهي و پرهيز داشته باشد، هشدار، فرمان، تحذير، ن خطابتواند لحهاي امري ميفعل جمله

  :فعل مثلهاي زير در وجه التزامي است: وجه التزامي. 3-5-3
  )شكورزاده. (خدا پدر صاحب خر را بيامرزد: تحذير، نفرين، دعا

  )بهمنياري. (سوراخ نرودبه ، تا مار راست نشود: شرط
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  )امثال موزون. (كاش از اول نبودي شيشه با سنگ آشنا: آرزو
  )حافظ. (شايد كه چو وابيني خير تو در آن باشد: شك

  )تمثيل و مثل(به خانة ميرزا هم بروم؟ ، اگر خر نخواهم: پرسش
  . روندهاي التزامي اغلب به صورت جمله پيرو به كار ميجمله

يكي ازعلل ماندگاري امثـال نيـز همـين نكتـه           . اغلب حال است  ،  مثلها در تمامي وجوه ياد شده     زمان فعل ضرب ال   
  . مثلها در تمامي زمانها قابل استفاده هستند، است وبه همين علت

  
 هاي مثلي از نظر تعداد فعلانواع جمله. 6-3

  )دهخدا. (ارددوز پاشنه ندكفش پينه)/ ابريشمي. (بردهمسايه از همسايه ارث مي :ييك فعل
  . خانه را بخر، همسايه را بپرس: دو فعلي
  . خرج مكن، قرض كه كردي، از نوكيسه قرض مكن: سه فعلي

  )ابريشمي(دراند يقه مي، هرجا عزاست، مالدپاچه ورمي، هر جا عروسي است: چهار فعلي
  . شودراز ميكشي ددمش را مي، شودزني گود مييك مشت مي، قاشق ساختن كاري ندارد: پنج فعلي

  )اميني(كند گويم سفت كن شل ميمي، كندگويم شل كن سفت ميمي، كار من كار ديو است: هفت فعلي
  :گو دارند؛ مثلوشكل گفت، برخي از مثلهاي مركب

  )دهخدا(» مرغم«: گفت» بار بردار«: گفتند» شترم«: گفت» بپر«: به شتر مرغ گفتند
  )روديهبله(» جواني است و هزار چم و خم«: گفت» روي؟چرا كج مي«: به خرچنگ گفتند
  )بهمنياري(» خوانم كه پدر نماز استنادعلي مي«: گفت» خواني؟چرا نماز نمي«: به درويش گفتند

  ».خوامننه كنبزه مي«: گفت» زنمت زمين صداي كنبزه بدهيمي«: اش گفتيكي به بچه
شود كه متمم اختيـاري آنهـا       پذير آغاز مي  جملة سه جزئي متمم   ؛ يعني با    »از«و  » به«گويي با   واغلب مثلهاي گفت  
هـاي  اغلب مفرد است كه از ميان تيـپ        ) ...شترمرغ و ،  خرچنگ(متمم اجباري اين جملات     . اغلب حذف شده است   

  . شودانتخاب مي) درويش، لر، كچل(يا انساني ) خرچنگ، گرگ، شتر(حيواني 
  

  هاي مثليحذف اجزاي جمله. 7-3
ايجاز و يا هر دليل ديگر مقوله حذف برخي         ،  تأثير زبان گفتار  ،  كوشيكم،  سنتهاي زباني براي رعايت اختصار    يكي از   

هـاي ادبـي آن بيـشتر از        اما ميزان حذف در مثلها به دليل جنبه       . هايي چون لفظي و معنوي است     اجزاي جمله به قرينه   
  . كنند و ايجاز آن بسيار كمك ميها به شيوايي و رسايي مثلچه آن كه حذف، زبان معيار است

ميزان حذف درصد جمله از نثر معيار را با صد مثـل            ،  براي درك ميزان حذف در مثلها و مقايسه آن با زبان معيار           
  :مقايسه كنيم
پيـر  «و پنجاه جملـه از كتـاب بـا كـاروان حلـه              ) 1341،  هدايت(پنجاه جمله از آغاز داستان داش آكل        : هانمونه
-114ص  (نامه بهمنيـاري    ؛ پنجاه مثل نمونه سطح واژگاني و پنجاه نمونه از داستان          )97: 1357،  كوبينزر(» نيشابور

112.(  
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حــرف   فعل  نهاد  
  ربط

حــرف 
  را

-مضاف  اضافه  مفعول  مسند

  اليه
  درصد  جمع  متمم

نثـــــر 
  معيار

39  1  2  ---    ---  2  3  1  1  51  51%  

  %68  68  ---  1  2  3  1  3  3  25  30  مثل
  )ان حذف در مثلها ميز-جدول هفت(

  . بيشتر از نثر معيار است% 17 در مثلها ميزان حذف
  )مسنداليه، فاعل(حذف نهاد . 1-7-3

علت عمده حـذف    ،  حذف نهاد اختياري به دليل وجود شناسه      . در هر دو گروه حذف نهاد بيشترين بسامد را داراست         
اژة مثل جنبة استعاري دارد و به نهاد خاصي باز         كليدو،  علت حذف نهاد در مثلها آن است كه اغلب        . در اين نوع است   

  :تكيه بر گزاره است نه نهاد، كند همچنين بيشتري استعاري آن كمك ميگردد و حذف آن به ايجاز مثل و جنبهنمي
  .سوزي نيستآشَ دهن، ]آن آش[
  .بيكار باشي] تو[بيمار باشي به كه ] تو[

  حذف فعل. 2-7-3
شـوند و ايـن      درصد افعال در مثلها حذف مـي       25در حالي كه    )  درصد 1( اندك است    در نثر معيار حذف فعل بسيار     

  :ها اغلب حذف فعل ربطي در جملات اسنادي استحذف
  .]است[و همان راه آسيا ] است[همان خر سياه 

  .]است[فردا نسيه ، ]است[امروز نقد 
  : افتدحذف فعل خاص كمتر اتفاق مي

  .]كن[يگانه معامله با ب، ]كن[وصلت با خويش 
  .]كن[با دشمنان مدارا ] داشته باش[با دوستان مروت 

  :شودفعل اسنادي به قرينه حذف مي، شودشروع مي» مثلِ«در تمامي مثلهاي تشبيهي كه با 
  ].است[مثل خروس جنگي 

  ].است[محل مثل خروس بي
  ].است[مثل خر افسار گسيخته 

  ].است[در زمستان اَلو به از پلو / همان جا بدو] است[ا پلو هر ج:گاه حذف فعل براي رعايت سجع و قافيه است
   حذف حرف ربط.3-7-3

ماهي را هر وقت    ] اگر. /[بمال،  حمام ميري ] اگر[،  بنال،  مسجد ميري ] اگر:[شوداغلب حرف شرط در مثلها حذف مي      
  . يكيش دسته ندارد،  بسازدصد تا كوزه] اگر. / [خواهي دمش را بگيرماهي را نمي] اگر. /[تازه است، از آب بگيري

  . رفت، در مرغزاري رفت] كه[اشتري  :حرف ربط كه
  ]را[آشنا داند زبان آشنا /. گنجشك هزارش يك من است، بكش] را[گاو  :»را«حذف . 4-7-3
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  ]است] [نكو[اسراف نكو نيست مگر در عمل خير  :حذف مسند. 5-7-3
  بدهد] روزي را[بر خداي اك، ندهد] روزي را[ اكبر :حذف مفعول. 6-7-3
دم خـر خبـر     ،  سـر خـر ببـارد     ] بر[باران بهار   / شورباي كاشان وامانديم  ] از[ از هليم و     :حذف حرف اضافه  . 7-7-3

  ندارد
   گيرممي] از همان دست[پرورم از همان دست كه مي:حذف متمم. 8-7-3

  :رسدها به چند مورد هم ميگاه در برخي از مثلها تعداد حذف
  ]است] [خوب[برارش ] براي[ خوبست و ده براي كدخدا
  ]است] [غنيمت] [گفتن[از قلندر هويي ، ]است] [غنيمت] [كندن[از خرس مويي 

ها به قرينة معنوي بيـشتر      ها حذف با دو قرينه لفظي و معنوي انجام گرفته است كه وجود حذف             در تمامي نمونه  
 82( مـورد    19بـه قرينـه لفظـي و        ) درصـد 17(هـا   ذف مثال اين بخش تنها چهار مورد ح       23از  . از قرينة لفظي است   

  . حذف به قرينه معنوي است) درصد
متن پيوسـته اسـت و      ،  حذف به قرينة معنوي در مثلها بيشتر است؛ زيرا در نثر معيار           ،  همچنين به نسبت نثر معيار    

ا به سـياق كـلام و مفهـوم         هحذف،  اما مثلها كه يك جملة مستقل هستند      ،  پذيرداغلب حذفها به قرينه لفظي انجام مي      
كنـد تـا لفـظ محـذوف را         كمك مي ،  شهرت و رواج مثلها   ،  از سويي . پذيردهاي فرهنگي قبلي انجام مي    جمله و زمينه  

  . به همين دليل است كه ميزان حذفها در مثلها زياد است. خواننده در ذهن خود تداعي كند
  

  نتيجه
زبان فارسي با داشـتن  . غناي هر زبان و از جمله زبان فارسي است از جمله مواد زباني است كه باعث       ها  ضرب المثل 

سـادگي  ،  تكـرار و رواج   ،  خـوردگي مثلها بر اثـر تـراش     . امثال فراوان ازذخيره فرهنگي غني و پرباري برخوردار است        
هـا را در سـطوح     توان آن اند؛ از اين رو مي    زباني ويژه يافته  ،  في و صميميت  تكلّبي،  خالي بودن از عناصر بيگانه    ،  طبيعي

  . مختلف زباني بهتر شناخت
 270از . كاربرد واژگان عربي در مثلها نصف كاربرد واژگان عربي در نثـر معيـار امـروز اسـت    ، در سطح واژگاني 

هاي عربي در نثـر معيـار        درصد؛ در حالي كه معدل كاربرد واژه       14 واژه عربي است؛ يعني      39واژه در پنجاه مثل تنها      
  . است% 55صر ده نويسندة معا

نزديكي آنها به زبان مردم و دوري مردم از تأثير و نفوذ زبان عربي و ناآشنايي آنان                 ،  دليل كمي واژگان عربي در مثلها     
  . با واژگان عربي است

.  واژه يك كلمه شكسته ديـده شـد  270درصد واژگان شكسته در امثال فارسي كمتر از يك درصد است؛ تنها در              
  . وزن و قافيه است، گيرد كه به علت رعايت سجعال صورت ميشكستگي اغلب در افع
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تابو و ممنوع در مثلها ديده      %) 75/2( واژه   2740،  نيراي ا يها ضرب المثل فرهنگ بزرگ   از    مثل 99261از ميان   
از آن جايي كه كاربرد واژگان تـابو در         . عمل دفع و جز اين است     ،  مقعد،  شد كه اغلب شامل روابط و اعضاي جنسي       

برخـي  . هـاي رسـمي اسـت     بازتاب آن در مثلها چندين برابر نوشته      ،  ان مردم و ميان طبقات عامه بيشتر كاربرد دارد        زب
باعث خدشـه وارد آوردن   گذارند كه خود  كنند و يا سه نقطه مي     گردآورندگان مثلها اين واژگان را حذف يا تبديل مي        

  . گردددر اصالت مثلها مي
بسياري از واژگان و بافتهاي زباني      ،   كه به دليل ماندگاري شكل نحوي و صرفي آنها         آن است  فوايد واژگاني مثلها  

  . كنندبه پژوهشگران كمك زيادي مي، شناسي تاريخيشناسي و زبانكند؛ از اين حيث مثلها در گويشرا حفظ مي
كه گـاه   شود؛ چنان ادي مي غييرات بسيار زي  در محور جانشيني دچار ت    ،  خلاف زبانهاي عربي و انگليسي    ،  واژگان امثال 

شـرايط فرهنگـي و     ،  هـا بـه تغييـر اقلـيم       تغييـر كليـدواژه   . شـود ها شكل ديگر ديده مي    هاز يك مثل با تغيير واژگان د      
ها به معاني مترادف اغلـب در       تغيير كليدواژه . جغرافيايي مسائل زباني و اجتماعي و بسياري عوامل ديگر بستگي دارد          

ميزان و چگـونگي تغييـرات بـه مطالعـات          ،  مطالعة نوع . گيرد كه معني استعاري دارند    ميهاي اصلي صورت    كليدواژه
از علل تغييرات زياد در مثلها اين است كـه معمـولاً در مقـولات               . گرددشناختي و ادبي منتهي مي    زبان،  شناختيجامعه

 و سليقة مردم دراسـتفاده      ها وذوق  فرهنگ مردم تعدد روايات يك اصل است؛ زيرا به علت ضبط نشدن ضرب المثل             
  . بينيم كه در زبان گفتار به نسبت زبان نوشتار ميزان تغييرات بسيار بيشتر استمي، تراز شكلهاي تازه

جملات مثلها همان ترتيب اجزاي معمول جملات فارسي را داراست كـه    % 88دهد  بررسيهاي سطح نحوي نشان مي    
اسـت كـه معمـولاً       يا مثل به زبان گفتـار     ،  كندز قواعد خود پيروي مي    يافته يا شعر است كه ا      درصد جملات تغيير   12

رغـم تـأثير زيـاد از فرهنـگ و          دهد مثلها علي  اين نكته نشان مي   . خوردترتيب اجزاي جمله در اين دو نوع بر هم مي         
 بر تحول سـاخت     ها و زبانهاي ايراني نيز    حتي گويش . كمتر از ساخت نحوي گفتار عامه تأثير پذيرفته اند        ،  زبان مردم 

  . نحوي امثال تأثير نگذاشته است
درصد جمـلات  44شودسه جزئي و چهار جزئي به طور كامل در مثلها ديده مي           ،  هفت ساخت جملات دو جزئي    

درصد سه جزئي با مفعول است كه نسبت به بقيـه سـاختهاي هفتگانـه               19,5،  درصد دو جزئي  22،  سه جزئي با مسند   
  . دهند ميبيشترين جملات مثلي را تشكيل

  .  آنها فعل تام دارنددرصد62 اسنادي و درصد36، فعلبيدرصد 2،  مثلصدگيري از در نمونه
شود؛ اما وجه التزامي كـاربرد بيـشتري دارد و اغلـب جمـلات مركـب از نـوع                   تمامي وجوه افعال در مثلها ديده مي      

 گاه در جملات مركب تا هشت فعـل          ساده هستند كه   درصد61 جملات مركب و     درصد39التزامي است از صد مثل      
علـل مانـدگاري     يكـي از  . اغلب حال است  ،  ها در تمامي وجوه ياد شده      زمان فعل ضرب المثل   . هم ديده شده است   

  . مثلها در تمامي زمانها قابل استفاده هستند، امثال نيز همين نكته است وبه همين دليل
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چنانكـه ميـزان حـذف در مثلهـا         ،  شـود ار زيـاد ديـده مـي      حذف اجزاي جمله در مثلها بـسي      ،  به دليل ايجاز مثلها   
درصد از افعال در مثلها حـذف       25حذف فعل در مثلها بيشتر از بقيه است؛ چنانكه          . درصد بيشتر از نثر معيار است     17
  .درصد به قرينه لفظي12درصد حذفها به قرينه معنوي و 8. اين حذفها دلايل بلاغي و عروضي دارد. شوندمي
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